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همراه با »عموحسن«؛ به مناسبت روز تربیت بدنی
یاورزشکارهستی،یاورزشکارمیشوی!

 وقتی ورزش پادزهر »اعتیاد« می شود

تلخترینحادثهزلزلهآذربایجان

شهروند|  بیست وششم مهر به منظور آشنایی جامعه با 
اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، 
اشاعه، توسعه و ترویج ورزش همگانی روز تربیت بدنی و 
ورزش نام گذاری شده است. »شهروند« به همین مناسبت 
به معرفی حســن فخری، داوطلب جمعیت هلال احمر 
پرداخته  است؛ فردی که خیلی از مددجویان را به صورت 
داوطلبانه به سمت ورزش کشانده و سمت و سوی زندگی 
بسیاری از آســیب دیدگان اجتماعی را تغییر داده است. 
حســن  فخری از اهالی فلکه ســوم تهرانپارس است؛ هر 
کجای محله که باشی و بگویی »عموحسن«« یکراست 
می آورندتان جلوی درِ  خانه  این مربی ورزش کیوکوشین 
کاراته؛ مربی ای که در تعریف  فعالیت خود گفته است: »آدم 
بیکار که ببینم دستش را می گیرم و با اصرار سمت ورزش 
می کشانم؛ این یک کار داوطلبانه است.« آرزوی عموحسن 
این اســت که یک روز  همه با هم بیاینــد مجانی ورزش 
کنند. از کلمه »زور« خوشــش نمی آید، اما معروف است 
عموحسن هرچه که بخواهد می تواند انجام دهد. شعارش 

این است: »یا ورزشکار هستی یا ورزشکار می شوی.«
معرفی حسن فخری از زبان حسن  فخری

 ســال 1351 به دنیا آمدم. پدرم کارگر بود؛ خدابیامرز 
ابدا سلطه گر نبود؛ هیچ وقت از جملات دستوری استفاده 
نمی کرد؛ تــا زمانی که مادرم زنده بــود در کنارش بودم. 
مادرم خیلی روی بچه هایش حســاس بود؛ دایما تاکید 
می کرد به این راه نروید، ایــن کار را نکنید؛ خلاصه دایما 
قربان صدقه مان می رفت. ٩ ســالم که بود در روستایی از 
توابع قوچان، درحال اسب سواری بودم که از اسب زمین 

افتادم و پای سمت چپم دچار پارگی رباط شد. 
زمانی که زمین خوردم، خدا را شکر کردم که 
اگر یک پایم می لنگد، یک پای دیگرم سالم 
است. چند ماه بعد از ماجرای اسب سواری، 
وقتی که از بیمارستان بیرون آمدم تا ٢ ماه 
دوران نقاهت را گذرانــدم و بعد از چند روز 

این ورزش را به صــورت جدی دنبال 
کردم تا با فردی به اســم بهروز 

آشنا شــدم؛ فردی که مربی 
حرفه ای ایــن ورزش بود. 
او مرا تشــویق بــه ورزش 
کرد. دنیای عجیبی است؛ 
در طول 3  ســال شاگردی 

پیش بهروز حتــی یک ریال 

شهریه هم از من گرفته نشد. از همان دوران هم مقامات 
اســتانی و کشــوری کســب کردم. در طول نوجوانی تا 
میانسالی 13 ســال کارگری کردم و خرج زندگی ام را از 
این راه درمی آوردم. بیشــتر وقتم را با ورزش می گذرانم. 
آدم که بیکار بماند، سمت کار خلاف کشیده می شود؛ آدم 
بیکار که ببینم دستش را می گیرم و با اصرار سمت ورزش 
می کشانم؛ این هم یک کار داوطلبانه است دیگر. زمانی که 
ورزش را به صورت حرفه ای شــروع کردم، به کار جمعی 
علاقه مند شدم و دوست داشتم در گروه، ورزش کنم. وقتی 
باشگاه می رفتم و می دیدم یک نفر به تیم اضافه شده، از 

خوشحالی دوست داشتم بال دربیاورم. 
یک روز از زندگی عمو حسن

ســاعت 3 صبح بیدار می شود. فهرســت مخاطبان 
گوشی اش را در می آورد و به تک تک بچه ها زنگ می زند. 
مرحله بعد، رفتن به نانوایی اســت؛ شــاطر می داند که 
15 نان سنگک برشته ســهم هر روز عمو حسن است. 
حوالی ســاعت ٤ که می شــود، بچه ها می آیند. تعداد 
آنها متغیر اســت؛ از ٢٠ تا ٨٠ نفر؛ همه که آماده شدند 
به سمت جنگل های لویزان حرکت می کنند؛ جایشان 
هم مشخص است. نخســتین حرکت پاکسازی جنگل 
است؛ محیطی که در آن ورزش می کنند تأثیر زیادی در 
ورزش کردن دارد. بعد از پاکسازی محیط از زباله، ورزش 
شروع می شــود. روزهای تعطیل ممکن است ورزش تا 
ساعت 11 و 1٢ هم طول بکشد، اما روزهای غیر تعطیل 
سعی می کنند قبل از آغاز ساعات اداری کار را تمام کنند. 
پنجشنبه ها و جمعه ها صبحانه و والیبال هم به برنامه شان 
اضافه می شود. شهریه شــان هم یک صلوات بر محمد و 

آل محمد است.
»ورزش« علیه اعتیاد

یکی از بچه محل ها مدتی مواد مصرف می کرد. عمو 
حســن 3  ســال برای دعوت به ورزش هر روز جلوی 
خانه اش رفــت؛ آن قدر که بــرادر او معترض شــد، اما 
بی خیال قضیه نشد؛ درنهایت توانست راضی اش 
کند؛ آخرش مواد لعنتی را کنار گذاشت و 
ورزشکار شد. خیلی ها به این صورت به 
زندگی برگشــتند و ورزشکار شدند. 
عمو حسن همیشــه به آنها زنگ 
می زند و با هم ورزش می کنند. او بر 
این نظر است: »نباید این بچه ها را 

به حال خودشان رها کرد.«

 ٢1 مردادماه 13٩1 بود، در پایگاه امدادجاده ای علی 
بیگ کندی ورزقان به عنوان راننده و مســئول شیفت 
خدمت می کردم. فعالیت هایم را به صورت عادی هر روز 
انجام می دادم. با توجه به اینکه در پایگاه آب آشامیدنی 
نداشــتیم، مجبور بودیم بــرای مصرف روزانــه آب از 
چشمه ای که در روستای علی بیگ کندی بود، استفاده 
کنیم. آن روز من به همراه دوستانم برای آوردن آب به 
روستا رفته بودیم، افرادی برای گرفتن آب آشامیدنی در 
چشمه به صف ایستاده بودند.در میان نفرات یک دختر 
بچه 1٢ساله بود که بعد از دیدن ما به سمت مان آمد و 
نوبت خود را به ما داد، ما بعد از تشــکر و دریافت آب به 

سمت پایگاه حرکت کردیم و فعالیت مان را ادامه دادیم. 
ســاعت 17 بود که زلزله اتفاق افتاد، شرایط آماده باش 
امدادی اعلام شد. وضعیت بسیار بحرانی بود، بلافاصله 
تیم امدادی شکل عملیاتی به خود گرفت.من و دوستانم 
برای امدادرســانی به روســتای علی بیگ کندی که 
نزدیک ترین روستا به ما بود اعزام شدیم. خانه ها تخریب 
شده بود  و بسیاری از همشهریان مان در زیر آوار گرفتار 
شده بودند. یکی از خاطرات تلخی که در آن روستا برای 
من به وجود آمد این بود که آن دختر بچه که نوبت خود 
را در صف آب به مــن داده بود را از زیر آوار در آوردیم که 

بعد از دقایقی در آغوش من جان باخت.

»نسرین نصرتی« بازیگر سینما و تلویزیون چطور عضو هلال احمر شد

فهیمهپایتختیکهلالاحمریتمامعیار
نســرین نصرتــی، بازیگر نقش 
»فهیمــه معمولــی« در ســریال 
پایتخــت یکی از هنرمنــدان عضو 
است. عضویت  جمعیت هلال احمر 
این هنرمنــد در جمعیت بی ربط به 
سریال پایتخت نیست. در پایتخت 5 
و در سکانس معروف »سقوط بالن« 
وقتی خلبان ترک دچار مشکل قلب 
می شــود، »فهیمه« کــه دوره های 
امدادی  را گذرانده، راهنمای نجات 
او می شود. البته کمک های امدادی 
خیلی بــه کار نمی آیــد و درنهایت 

»آرکان« می میرد و برای سبک کردن بالن او را به دریا 

می اندازند. در ادامــه ماجرا فهیمه، 
به عنوان یک فــرد آموزش دیده در 
صحنه های دیگری هم مثل نجات 
در ساحل و بســتن پای »الیزابت« 
دختر فراری از دســت داعشــی ها 
در نقــش امدادگر ظاهر می شــود. 
همین سکانس ها خانم بازیگر را به 
هلال احمر پیوند می زند و مشــتاق 
به یادگیری آموزش هــای امدادی 
می کند. به همین دلیل هم نسرین 
نصرتی دعوت جمعیت هلال احمر 
برای عضویت داوطلبانه در این نهاد 

مردمی را پذیرفت.

ستاره سرخ

روایت داوطلبی

خاطرات و مخاطرات

مدرسه امداد آیت الله سیدعلی  غیوری  نجف آبادی  فرزند سیدمصطفی  در  سال ۱۳۰۹ ش  در نجف آباد اصفهان  متولد شد و در ۲۷ آذر ۱۳۹۳ 
شمسی دار فانی را وداع گفت. پدرش  در بازار و مادرش  مریم  بیگم  خانه دار بود. او تحصیلات  خود را تا پایان  دوره  ابتدایی  در زادگاه  
خود گذراند و سپس  به  علت  علاقه  به  علوم  دینی  به  تحصیلات  حوزوی  روی  آورد. اطرافیان  با این  تصمیم  مخالف  بودند، اما او با اصرار، 
رضایت  آنان  را به  دست  آورد. آیت الله سیدعلی غیوری در طول حیات و عمر با برکتش، همه تلاش خود را برای رسیدگی به امور 
محرومان، علی الخصوص ایتام صرف کرد و آنها را به آینده ای روشن امیدوار کرد. وی نماینده حضرت امام خمینی)ره( در جمعیت 

هلال احمر و همچنین نماینده مقام معظم رهبری در این جمعیت تا پایان حیات خود  بود .
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

شهروند| حجت الاسلام اســماعیل آذری نژاد متولد  
سال 5٨ و ساکن شهر دهدشت استان کهگیلویه وبویر 
احمد اســت. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، لیســانس 
جامعه شناســی و ارشــد عرفان دارد، مدرس و معاون 
فرهنگی حوزه اســت؛ اما قصه خوانی مهمترین فعالیت  
داوطلبانه این روحانی پرکار اســت ولی تنها فعالیتش 
نیست. آذری نژاد علاوه بر خواندن داستان، کندوکاو در 
مفاهیم و مضامین قصه ها را هم دنبال می کند؛ او یکی 
از روحانیون داوطلب جمعیت  هلال احمر اســت که با 
هدف فعالیت  نوعدوستانه با این جمعیت  همکاری دارد، 
طلبه داوطلب جمعیت هلال احمر پر از ایده های نو برای 
کمک به بالابردن دانایی کودکان روســتاهای محروم 
استانش اســت و زاویه دید متفاوت دارد؛ پیام رسانی 

صلح و دوستی یکی از همکاری های حجت الاسلام 
اسماعیل آذری نژاد با سازمان داوطلبان جمعیت 
هلال احمر است که به   تازگی  آغاز شده است. قرار 
است این روحانی  نو عدوست پیام صلح و دوستی 

و استفاده از خدمات داوطلبانه برای حل مشکلات 
دور و اطراف شــان را به قلب تک تک روستاها و 

نقاط دورافتاده استان کهگیلویه وبویر 
احمد ببرد تا آنها نیــز در آینده به این 
جمع نوعدوســت بپیوندند. به همین 
منظــور گفت وگوی کوتاهــی با این 

روحانی داوطلب داشته ایم. 
درموردماموریتجدیدتان
درسازمانداوطلبانهلالاحمر

حرفبزنیم؟
پیام صلح و دوســتي و استفاده 
از خدمــات داوطلبانــه برای حل 

مشــکلات پیامي است كه قرار اســت به قلب تک تک 
روســتاها و نقاط دورافتاده برود؛ پیامي كــه با آن نوع 
نگرش یك خیّر و داوطلب شناخته مي شود؛ پیامي كه 
با تكرار آن به  صورت مسلســل وار در ضمیر ناخودآگاه 
تك تك این کودکان و ساکنان آن تلنگري خواهد شد. 
من نمي خواهم حركت فرهنگــي ام غیر قابل باور تلقي 
شود؛ براي همین هم با آموزش قصه گویی در روستایی 
که تعدادشان هم کم نیست، این مهارت ها را به صورت 
هرمی به کــودکان منتقل می کنم. مــا باید چراغی در 
تاریکی باشیم تا هر کســی حداقل بتواند اطراف تاریک 
خودش را روشــن کند و کمی بیــش از توانش. با خود 
فکر کنیم در مسجد، محله، شــهر و روستای خودمان 
چه کاری می توانیم برای حل مشکلات بکنیم. با 
هنری که به اشتراک می گذاریم، با تجربه و 
تخصص و.... خودمان برای تحقق این کار 
از کارهای کوچک شروع کنیم، در خدمت 
بشریت باشیم و صفت نوعدوستی را بارزتر 

کنیم تا ایران گلستان تر شود.
چراایــنماموریــتراانتخاب

کردهاید؟
من قــم درس می خوانــدم، بعد 
از مدتــی تحصیل با خــودم گفتم  
دیگر بس است و به شهر و استانم 
کهگیلویه وبویراحمد بازگشتم. باید 
یک فعالیت را شــروع می کردم، 
نمی توانستم به شهرم بی تفاوت 
باشم و علاقه  داشتم یک فعالیت 
مستمر، پرثمر و پایدار و اساسی  
را دنبال کنم؛ به همین دلیل 

این فعالیت را انتخاب کردم. دغدغه ام، دغدغه بچه ها است. 
بچه هایی که بعضی از آنها کتــاب ندارند، مثل بچه های 
شــهری والدین باســواد ندارند، حمایــت مالی و فکری 
ندارند، آنها تنها هستند و اگر من هم سراغي از آنها نگیرم، 
در سختی ها و مشکلات شــان تنهاتر مي شوند. بچه های 
شــهری و روســتایی توانایی های روحی و  جسمی شان 
شــباهت زیادی به هم ندارد. بچه های روستایی کاری تر، 

خودساخته تر و رنجدیده تر هستند.
چرابهسراغکودکانمیروید؟

کودکی مهمترین دوره رشد اســت؛ این دوره از لحاظ 
تربیتی اهمیــت فراوانی دارد. متاســفانه  مــا بچه ها را 
در برنامه ریــزی کلان فرهنگی فرامــوش کرده ایم. آنها 
فراموش شدگان سیســتم برنامه ریزی فرهنگی کشور 
هستند؛ به همین دلیل تمرکزم را روی کودکان و کتاب 

گذاشتم.
درموردنحوهفعالیتتــانهمکوتاهتوضیح

دهید؟
با شعار قصه، توپ و رنگ شروع کردیم. در واقع همین 
شعار ابزار کار و دلیل فعالیت مان شد. قصه را انتخاب کردیم؛ 
چون  می خواهیم مهارت  زندگی را با قصه به کودکان یاد 
بدهیم. کار با توپ را به دلیل اینکه یک فعالیت  ورزشــی 
است و باعث تخلیه هیجانات و درنهایت کاهش خشونت  
هم می شــود، انتخاب کردیم. در شروع فعالیت های مان 
هم روستاهایی که می رفتیم، وضع خوبی به لحاظ زیبایی 
نداشتند؛ ما سعی کردیم که ضمن زیباکردن باطن، ظاهر 
و محیط پیرامون مان را نیز زیبا کنیم. از رنگ کردن مدارس 
شروع کردیم، رنگ کمک می کند که دنیای بچه ها زیباتر 
شود؛ ظاهر زیبا  فضای  ذهنی را هم زیبا می کند. درنهایت 

کارمان شد قصه، توپ ورنگ.

گفت وگو با اسماعیل آذری نژاد، روحانی عضو جمعیت  هلال احمر

قصه،توپورنگ،داشتههاییکروحانیدرروستا
 اسماعیل آذری نژاد یکی از سفیران و پیام رسانان صلح  و بشردوستی در جمعیت  هلال احمر است

کانونطلاب»هلال«؛محفلداوطلبانروحانی
کانون های طلاب »هلال احمر« برای جذب، آماده سازی و بکارگیری طلبه های 
مدارس و حوزه های علمیه تشــکیل شــده اند. اعضای کانون های طلاب مثل 
اعضای دیگر سازمان در طرح های مختلف مانند کاروان های نیکوکاری و اردوهای 
آموزشــی و امدادی شــرکت می کنند. اعتماد و اقبال عمومی مردم به طلاب 
باعث می شــود که این اعضا بتوانند در دورترین نقاط کشور و روستاها اندیشه 
نوعدوستی و خدمات بشردوستانه را ترویج دهند. اعضای کانون های طلاب بعد از 
۲۹ سالگی می توانند براساس نیاز با سازمان امدادونجات همکاری کنند و مهارت 
و آمادگی لازم را برای حضور در حوادث به دست آورند. در حوادثی مثل سیل و 
زلزله حضور روحانیون در منطقه باعث قوت قلب بازماندگان و اطمینان خاطر آنها 
به خاکسپاری صحیح عزیزانشان می شود. امدادگران طلبه علاوه بر انجام احکام 
شرعی مورد نیاز در زمان بحران، می توانند در ارایه خدمات امدادونجات با سازمان 

امدادونجات همکاری کنند.
در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰ کانون طلاب در مدارس و حوزه های علمیه کشور 
تأسیس شده است. توجه به لزوم تشکیل این کانون ها برای آشنایی بیشتر طلاب 
و ارتقای سطح معلومات امدادی آنان است. فعالیت کانون های طلاب بر اساس 
آیین نامه کانون ها در راستای اصول و اهداف جمعیت هلال احمر و آموزش های 
مختلف امدادی برای کاهش پذیری اثرات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی می تواند 
نقش بســزایی را ایفا کند. در چندین مرتبه  مرکز مدیریت حوزه های علمیه و 
سازمان جوانان هلال احمر تفاهمنامه های همکاری مشترکی را  در این جهت 

امضا کرده اند . این تفاهمنامه ها با هدف بسط و گسترش فعالیت های بشردوستانه 
و عام المنفعه و تعامل و همکاری طرفین در ایجاد، توسعه و حمایت از کانون های 
طلاب و روحانیون هلال احمر در مدارس و حوزه های علمیه سراسر کشور شکل 

گرفته  است.
بر اساس این گزارش در پیش نویس مهمترین تفاهمنامه جمعیت هلال احمر و 
مدیریت حوزه های علمیه بر تقویت حس تعاون و نیکوکاری بین طلاب و کمک 
به وفاق و همدلی بیشــتر بین قشر روحانی و سایر اقشــار جوانان در راستای 
اهداف بشردوستانه، توسعه مشــارکت و حضور طلاب و روحانیون جوان در 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های سازمان جوانان هلال احمر و کمک به امر 
سلامت جامعه و دفاع از ارزش های اسلامی و انسانی توسط طلاب و روحانیون 

تکیه شده است.
همچنین کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم بین المللی و استفاده از این 
ظرفیت برای تبلیغ معارف اسلامی و مکتب اهل بیت و هدفمندکردن خدمات 
اجتماعی و عام المنفعه در راستای رفع مشکلات دینی مناطق نیازمند از دیگر 
اهداف این پیش نویس ذکر شده است. کوشــش در جهت شناساندن وظایف 
و اهداف انســانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی 
حوزه های علمیه و جلب همکاری داوطلبانه طــلاب و روحانیون در برنامه های 
خدمات بهداشتی، فرهنگی، درمانی و اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه از 

اقداماتی است که به موجب این پیش نویس صورت می گیرد.
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